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ترجمه تازه مهشید میرمعزی
مهشـــید میرمعزی، مترجـــم باســـابقه ادبیـــات آلمانی اثـــری از »راینر 
اشـــمیتس« با نام »در حیاط خلوت نویسندگان« )تمام آنچه از ادبیات 
نمی دانیـــد( را بـــرای علاقه منـــدان ترجمه کـــرده؛ او در معرفی بیشـــتر 
ایـــن کتاب در تازه ترین پســـت خود نوشـــته: »مردم همـــواره به زندگی 
خصوصـــی و ویژگی هـــای اخلاقی افـــراد مشـــهور علاقه منـــد بوده اند. 
اطلاعـــات مـــا از زندگی هنرپیشـــگان و خوانندگان با وجـــود اینترنت و نشـــریات زرد به قدر کافی 
زیاد اســـت ولی دربـــاره زندگی و عـــادات ادیبان مشـــهور و محبوبمـــان چه می دانیم؟ از شـــرایط 
خلـــق شاهکارهایشـــان چه؟ عـــادات آنهـــا هنگام نوشـــتن چه بوده اســـت؟ ادیبان مشـــهور چه 
ویژگی هـــای اخلاقی خوب یا بدی داشـــته اند؟ کدام یک دچار نقص جســـمانی بـــوده و کدام یک 
از بیماری جســـمی یا روحی رنج می برده اســـت؟ کدامشـــان خودکشـــی کرد و کـــدام یک مرتکب 
قتل شـــد؟ بی تردید جواب بســـیاری از این پرســـش ها را نمـــی دانیم این کتاب نتیجه بیســـت و 
پنج ســـال کوشـــش نویســـنده برای جمع آوری اطلاعات لازم دربـــاره ادیبان اســـت؛ اطلاعاتی که 
اگر به شـــکلی درســـت جمـــع آوری و از دل کتاب ها، اســـناد و... بیرون کشـــیده نمی شـــدند، چه 
بســـا از بین می رفتند. در این کتاب به زندگی نویســـندگان سراســـر جهان پرداخته شـــده اســـت 
و خواننـــده بـــا خوانـــدن آن می توانـــد شـــباهت ها و تفاوت های چشـــمگیری بین ســـبک زندگی 

نویســـندگان شـــاهکارهای بزرگ جهان بیابد.«

روایت طنازانه تلخی
علـــی علایی منتقد ســـینما درباره فیلـــم »گیج گاه« عـــادل تبریزی که 
ایـــن روزهـــا روی پـــرده اکران اســـت، نوشـــته: »تأکید می کنـــم بر رنگ 
فیلم که نشـــانی ذهنی می دهد، بر عشـــوه های محجوبانه آن ســـال ها 
و حتـــی قبل از آنکه توســـط بـــاران کوثری ایفا شـــد، بر مـــدل خودرو و 
طـــرح لباس بهرنگ علـــوی که مرا به دهـــه چهل و پنجـــاه پرتاب کرد، 
رفتـــن به دیدار حســـن رضایی عزیز یـــادگار دهه پنجاه که مشـــتاق و دلتنگ او بودم، به ریســـک 
کاریکاتـــوری شـــدن موفق کاراکتری کـــه حامد بهداد بـــه خوبی اجرا کـــرد. به موفق بـــودن فیلم 
در ارائـــه تصویـــری کاریکاتوری از همه شـــخصیت ها و تأکید کنـــم بر حرمت نـــام »فردین« در یک 
بازنمایی شـــوخ طبعانه به نام »فردین هاشـــم پور«، بر احترامی که فیلمســـاز بر بسیاری فیلم های 
موفق، پرمخاطب اما نکوهش شـــده ســـینمای ایران گذاشـــت و خوشـــامد بگویم بـــه کارگردانی 
کـــه ریتم، دکوپاژ، فضاســـازی و شـــخصیت پردازی را خوب می شناســـد و می دانـــد چگونه تلخی را 
طنازانـــه روایـــت کند و تأکیـــد جدی کنم بر شاه ســـکانس مطلوبـــم که با حضور ســـروش صحت 

خلق شـــد، بـــه بازنده ای که همچـــون ضدقهرمان ها برنده اســـت.«

هدیه یلدایی اصفهانی به مخاطبان
محمـــد اصفهانی در آســـتانه شـــب یلدا، تـــک آهنگ »درهوایـــت« را با 
یـــاد محمد رضا شـــجریان منتشـــر کرد. او با انتشـــار پســـتی در صفحه 
اینســـتاگرامش نوشـــته : »شـــعر مولانا با اجرای بنده بر اســـاس روایت 
استاد محمد رضا شجریان از گوشه راک، آهنگ: میلاد بابایی، تنظیم: 
امیر ارشـــیا، میکس و مســـتر: محمد فلاحی، گرافیک: محمد یعقوب 
خانی و با تشـــکر از دوســـت گرامـــی آقای عطا پناهی تهیه کننده ســـریال مســـتوران.  شـــب یلدا 
بلندتریـــن شـــب ســـال و طلیعه فصل فرشـــتگی که مظهر ســـپیدی و پاکی اســـت بر همه شـــما 

هموطنان و عزیزانـــم تهنیت باد. «

»آبی روشن« در مسیر جشنواره
 مهران احمدی با انتشـــار تصویری از حضورش در فیلم »آبی روشـــن« 
از آماده ســـازی ایـــن فیلم برای نمایش در جشـــنواره خبر داده اســـت. 
فیلـــم ســـینمایی »آبـــی روشـــن« بـــه کارگردانـــی بابـــک خواجه پاشـــا 
و تهیه کنندگـــی سیدمحمدحســـین میـــری پـــس از فیلمبـــرداری در 
شـــهرهای خلخال، تالش، نیشـــابور، مشـــهد و تهران به پایان رسیده 
اســـت. مهران احمـــدی، مهـــران غفوریان، ســـارا حاتمـــی، مرتضـــی امینی تبـــار، روح الله زمانی، 
علی اکبر اصانلو و کاظم هژیرآزاد در این فیلم ســـینمایی به ایفای نقش پرداختند. »آبی روشـــن« 
اولین محصول مشـــترک سازمان هنری رســـانه ای اوج و بنیاد سینمایی فارابی است که فیلمنامه 

آن را امیـــر ابیلی و داوود گنجوی نوشـــته اند.

نوشته گلمکانی برای زنده یاد صمدیان
هوشـــنگ گلمکانی، منتقد ســـینما که این روزها فیلم آهـــو را در اکران 
ســـینماهای کشـــور دارد چند ســـطری برای زنده یاد عبدالله صمدیان، 
از اهالـــی فرهنگ و هنر نوشـــته که طـــی روزهای اخیر زندگـــی را بدرود 
گفتـــه؛ او نوشـــته: »ســـیف الله صمدیان عزیز، نویســـنده مستندســـاز 
و عـــکاس هنرمنـــد به ســـوگ بـــرادر نشســـت؛ چـــه می توان کـــرد جز 
اینکه شـــریک اندوهش باشـــیم و در این غم ســـنگین بـــا او همراهی کنیم.«عبـــدالله صمدیان،  
سه شـــنبه ای که گذشـــت در ســـن 77 ســـالگی با زندگی وداع گفت و به گفته برادرش، سیف الله 
کـــه او نیـــز از چهره هـــای شـــناخته شـــده عرصه هنر اســـت پنجشـــنبه همیـــن هفتـــه در قطعه 
هنرمندان به خاک ســـپرده می شـــود.روز جمعه )اول دی ماه( نیز مراســـم یادبودی از ســـاعت ۱3 
تـــا ۱5 در تـــالار ناصری خانه هنرمنـــدان برگزار خواهیـــم کرد.عبدالله صمدیان، شـــاعر، عکاس و 
ویراســـتار ادبی متولد ۲8 اردیبهشـــت ۱3۲5 در ارومیه بود که از ۱۶ ســـالگی ســـرودن شـــعر را در 

قالب کلاســـیک آغاز کرد.

درایران آخرین روز 
پاییز به نام شب 
چلّه یا شب یلدا 

نامگذاری شده که 
یکی از قدیمی ترین 

آیین های سنتی 
ایرانی است. در 

گذشته آیین شب 
یلدا بسیار ساده و 
بی تکلف و بیشتر 

به نیت دید و بازدید 
و صله رحم برگزار 

می شد اما حالا 
چند سالی است 

که برخی تزئینات 
به سفره شب یلدا 
اضافه شده است. 
باید اذعان داشت 

که این تزئینات 
مانند میوه آرایی، 

سفره آرایی، ظروف 
سفالی، لباس های 
طرح هندوانه و انار 
و تشریفات یلدایی 
تازه عروس ها که از 

قرار مشتری های 
زیادی نیز دارد، 
اگرچه سادگی 

ضیافت شب یلدا را 
در مواردی به سمت 

برخی تکلف ها 
سوق می دهد اما 
از طرفی با ایجاد 

اشتغال و کارآفرینی 
نان آورخانواده های 
زیادی شده است، 

به طوری که هر ساله 
شاهد نوآوری ها 

وابتکار افراد هنرمند 
و رقابت آنها دراین 

زمینه هستیم. 
 عکس: ایلنا

عکس نوشت

   با قصه گویی فرزندان مان را به سوی زندگی خوب هدایت کنیم
قصه گویـــی قدیمی ترین شـــکل ادبیات اســـت کـــه از روزگاران کهن از تاریخ، ســـنت ها، مذاهـــب، آداب و قهرمانی هـــا حرف می زند 
و از طریـــق قصـــه می توانیم فرزندمان را به این راه بکشـــانیم و او را به ســـمت خـــوب زندگی  کردن راهنمایـــی و هدایت کنیم، چون 
قصه و قصه گویی ترانه و درددل هایی اســـت که از نســـل های قبل ســـینه به ســـینه چرخیده و به ما رســـیده اســـت. ما باید ســـعی 
کنیـــم به نـــوع امروزی بـــه بچه هایمان آمـــوزش دهیم. قصه گویی از بهترین روش ها برای کمک به رشـــد شـــخصیت کودک اســـت 
کـــه از این راه می توانیم شـــخصیت و هوش کودک را تقویت کنیم. یک دســـت صدا ندارد؛ پدر، مادر، پدربـــزرگ، مادربزرگ، مربیان، 
معلم هـــا بخصـــوص معلمان کلاس اول -که می توانند به رشـــد شـــناختی، اجتماعـــی و خلاقیت کودک کمک کنند- باید دســـت به 
دســـت هم بدهنـــد تا کودکان به خوبـــی این آموزش هـــا را ببینند. یادمان نـــرود اکنون از طریـــق بازیگران تئاتر، قصه گویـــی با ابزار 
هنر ارائه می شـــود، همچنین به صورت نقالی و حکایت های شـــفاهی، شـــاعرانه، بومـــی و مذهبی در تماشـــاخانه ها و کتابخانه ها. 
یادمـــان نرود کـــه فقط قصه  گفتن کافی نیســـت؛ باید رموز را پیدا کرده و برایشـــان چیـــزی ایجاد کنیم که به آن جذب شـــوند مثل 

بـــازی کامپیوتری که کودک جذب آن می شـــود و دوســـت دارد دنبالش کند. 

 |  بخشی از گفته های این مجری تلویزیون با ایرنا 

نگاهی به کتاب ریاح

درختی به وسعت یک سرزمین
رمـــان »ریاح« نوشـــته  جـــلال توکلی از جمله آثاری اســـت 
کـــه بـــه تازگی از ســـوی انتشـــارات ســـوره مهـــر در اختیار 
علاقه مندان قرار گرفته است. داستان از نگاه اسماعیل، 
پسر  خانواده  غســـان روایت می شود. خانواده  غسان برای 
کمک در مزرعه، پدر و پســـری از مهاجـــران یهودی به  نام 
ایهـــود هرتـــزل و تئـــودور هرتـــزل را اســـتخدام می کنند. 
به مرور چالش های بین شـــان بیشـــتر می شـــود تـــا آنجا 
کـــه خانواده  غســـان مجبور به تـــرک مزرعه می شـــوند. از 
ابتدای داســـتان متوجه دقت و توجه مهاجران به درخت 
قدیمی مزرعه و داستان ریشه های درخت 

زیتون می شـــویم.
ایـــن اثـــر نگاهـــی ا ســـت بـــر سرگذشـــت 
فلسطین و روایتی از مســـیر بی سرزمینی، 
نه تنها در مسأله  فلسطین بلکه در هر بعد 
از زندگـــی که به آن نـــگاه می کنی معنا پیدا 
می کند و آیینه ای از مســـیر خانواده  غسان 

را در مقابلـــت قـــرار می دهد.
»تلخ بـــود، مثـــل بی پروایـــی«؛ این جمله 
را در اواخـــر کتـــاب می خوانیـــد، امـــا در 
توصیـــف خط  به خط این  داســـتان همین 
یـــک جملـــه  کفایـــت می کنـــد. همه چیز 
را از دریچـــه  چشـــم یک کودک نگریســـتن 
انـــگار فهم جهـــان  را ســـاده تر می کند، اما 
درد زیـــادی دارد، انـــگار هیچ کـــس دلـــش 
نمی خواهـــد بدانـــد کـــه کـــودکان چـــه بـــاری را تحمـــل 
می کننـــد، البتـــه مدت های مدیدی ا ســـت که کســـی در 
فلســـطین نوزادی به دنیـــا نمی آورد، هر طفلـــی که متولد 
غ از جنســـیت مدافـــعِ خانه هـــای ربوده  می شـــود، فـــار
شـــده و خاک تســـخیر شده شـــان اســـت، چشـــم هایش 
تماشـــاگر جنگ و رنـــج دائم اســـت و باقـــی تصاویر محو، 

دور و تاریک اســـت.
مـــادر انگار نشـــانه ها را زودتر از بقیه دیده  اســـت، تا آتش 
گرفتـــن مزرعـــه صبـــر نمی کند و موضـــع اش را بـــا لحنی 
صریـــح فریاد می زند، شـــاید زن ها بـــوی آوارگـــی را زودتر 
متوجه  می شـــوند، اما او به تنهایـــی زورش به همه اعضای 

خانواده غســـان نمی رسد.
پـــدر آدم هـــا را شـــبیه حرف هاشـــان می دانـــد و لطفش 
بی انـــدازه و صبـــرش بی حـــد اســـت. گـــردِ ســـادگی و 
خیرخواهی غســـان تـــا روی آیینـــه  تئودورهم نشســـت و 

طنابـــی شـــد بـــر گـــردن خـــودش و درخـــت زیتون.
اســـماعیل همـــه چیز را بـــا دقت نـــگاه می کند، از شـــک 
کردن  پروایـــی نـــدارد و گاهی به عظمت هرچیزی شـــک 
می کنـــد، اما خوب نگاه می کنـــد و همین کفایت می کند، 
حـــالا خـــون اســـماعیل دور تمـــام ریشـــه درخت هـــای 
فلسطین را گرفته اســـت. فرحان کوچک و نازک بود، تاب 
نیاورد و لبخندهایش  را برای خاک بی رحم ســـوغات برد.
 فـــؤاد منتظـــر هیچ کـــس نمی مانـــد، از آغـــاز داســـتان 
راهـــش را می شناســـد و خســـته نمی شـــود، حتـــی وقتی 
هیچ کســـی راه نمـــی رود، هم نمی ایســـتد. کاش ســـنگ 
فلاخـــن اســـماعیل به آیینـــه  قاب طلایـــی خـــورده بود. 
بـــاران بر بوته  هـــای جـــو می باریـــد و آتش هرتـــزل بی اثر  
می شـــد یا ریشـــه های درخت زیتـــون دور گـــردن ایهود و 
تئودورهای فلســـطین می پیچید و پـــدر اینقدر بی وطن و 
آواره نمی رفـــت. گل هـــای آفتابگردان  با ســـیم های کلفت 
محاصـــره شـــده بودنـــد، قهوه خانه بـــوی قلیـــان و ترس 
مـــی داد، درخـــت زیتـــون زودتر از همـــه  خانواده غســـان 
مزرعه را ترک کرد و پدر پشـــت  سرش از اینجا رفت، حتی 
ریاح  را به بند کشـــیدند و هویتش را دزدیدند. حالا چیزی 
نمانده اســـت؛ جز ســـایه  درخت زیتـــون و قصه هایی که 
با چاشـــنی تلخی پر شـــده اند، مزرعه ای کـــه از زیر پاهای 
مـــا دزدیدند و بی ســـرزمینی را با همه  ما قســـمت کردند.

فضای مجازی

کلمهنقل قول

مجید قناد 
 مجری 

تلویزیون

در رونـــد برگـــزاری شـــانزدهمین دوره جایزه ادبـــی جلال آل 
احمد، کار بررســـی و داوری آثار ارســـالی به دبیرخانه، در چهار 
بخش اصلی شـــامل رمان، مجموعه داســـتان کوتاه، مستند 
و نقـــد ادبـــی به پایـــان رســـیده و داوری آثار دو بخـــش »ویژه« 
و »جنبـــی« یعنی »آرمان فلســـطین« و »ویراســـتاری« در حال 

است. انجام 
ما ایرانی هـــا ضرب المثلی داریم بر این اســـاس کـــه هر چقدر 
پـــول بدهی، همان قـــدر آش می خـــوری! واقعیت این اســـت 
کـــه ما هیچ نکاشـــته ایم کـــه حالا بخواهیـــم درو کنیـــم. باید 
بـــرای ارتقای ادبیـــات بویـــژه در گونه های داســـتانی؛ آن هم از 
نـــوع انقلابی، دینـــی، تاریخی و بومی کشـــور بیش تـــر از اینها 
ســـرمایه گذاری کنیـــم تـــا بتوانیـــم آثـــار خوبـــی را بـــه جامعه 

کنیم. عرضه 
بـــا توجـــه بـــه اتفاقات 
ایـــن  کـــه  فجایعـــی  و 
روزها بر مـــردم مظلوم 
فلســـطین و بـــه طـــور 
مشـــخص نوارغـــزه در 
حـــال وقـــوع اســـت، 
فـــکار  ا تمـــام  توجـــه 

عمومی جهان به آن ســـمت معطوف اســـت بـــه همین دلیل 
بخـــش ویژه ای بـــا عنوان »آرمـــان فلســـطین« در نظرگرفتیم. 
البته بـــرای بخش ویـــژه به صورت رســـمی فراخـــوان ندادیم، 
بلکه خـــود دبیرخانه بـــا آماری کـــه از خانه  کتـــاب گرفته بود، 
آثـــار را جمـــع آوری کـــرد و در اختیار تیـــم داوری قـــرار داد و آثار 

داوری شـــدند.
دربـــاره فراینـــد داوری باید اضافه کنم، همان طـــور که در ابتدا 
اشـــاره شـــد آثار رســـیده در چهارگونـــه ادبی دســـته بندی و در 
اختیـــار داوران قـــرار گرفتنـــد. ســـپس در هر بخش ســـه داور 
اصلی امر مهـــم غربالگری و ریزش اولیه را انجـــام دادند و طی 
چندیـــن مرحله داوری های دقیق خودشـــان را نســـبت به آثار 
انجـــام دادنـــد. داوران این عملیـــات را تا رســـاندن حداکثر ۱۰ 
عنوان کتاب بـــه مرحله نهایـــی ادامه دادند. پـــس از آن برای 
انتخاب اثـــر برگزیده و یا تقدیری جلســـات نهایـــی را با حضور 
دبیـــر علمی و یکـــی از اعضـــای هیأت علمـــی برگـــزار کردند. 
داوری هـــا تمام شـــده و طی هفته جـــاری نامزدهـــا و داورهای 
هر بخـــش را از طریق رســـانه ها اعـــلام خواهیم کرد. مراســـم 
اختتامیه جایـــزه نیز در هفته اول دی ماه برگزار خواهد شـــد.
بـــه لحاظ کمـــی در اکثـــر گروه ها افزایـــش آمار داشـــتیم اما از 
جنبـــه کیفی متأســـفانه در برخـــی گروه ها بویـــژه در مجموعه 
داســـتان کوتاه، با افُت شـــدید هم در موضـــوع و هم در محتوا 
مواجه بوده ایم. بخش داســـتان کوتاه نسبت به دوره پانزدهم 
۱۰ درصد افزایش داشـــته و تعداد آثار مســـتندنگاری نیز حدود 
۲9 درصد بیشـــتر از دوره قبل بوده اســـت؛ در بخش نقد ادبی 
نســـبت به دوره قبل هشـــت صدم درصد  افزایش داشـــته ایم.

قصه گویی و فواید آن را جدی بگیریم
غلبه تلویزیون سبب شـــده کودکان 
از دنیـــای قصـــه و قصه گویـــی دور 
شـــده و بـــه تلویزیـــون و تصاویری که 
جلوی چشم هایشـــان است، گرایش 
بیشـــتری داشـــته باشـــند؛ از طرفی 
نبایـــد فرامـــوش کـــرد کـــه شـــرایط، 
بســـیاری از مـــادران را مجبـــور کرده 
تـــا همپـــای همســـران خـــود بیرون 
از خانـــه کار کننـــد و همیـــن نقـــش 
قصه گویی مادران مـــا را کم رنگ کرده 
و به همین دلیل نیز عملاً امـــروز تلویزیون جای قصه گویان 

دوست داشـــتنی ای ماننـــد مـــادران را گرفته اســـت.
متأســـفانه از همین بابت اســـت که امروز ارتباط عاطفی که 
بـــه واســـطه  قصه گویی برقرار می شـــد بویـــژه در مـــورد مادر 
نســـبت به فرزندش کم شده است، در گذشـــته های دور در 
شـــب چره ها )شب نشـــینی ها(، خانواده هـــا دور هـــم جمع 
می شـــدند و قصه گویـــی، نقل مجلس می شـــد امـــا امروزه 
با وجـــود تلویزیـــون، جمع هـــای خانوادگی، گـــرم و گیرایی 
آن زمان هـــا را ندارد چون ممکن اســـت، یک ســـریال همه را 

ســـرگرم کند و وقت شب نشـــینی هم بگذرد.
با توجـــه بـــه اهمیت قصه گویـــی، امســـال شـــاهد برگزاری 
بیســـت و پنجمیـــن جشـــنواره بین المللـــی قصه گویـــی به 
میزبانی یزد هستیم، در جشـــنواره های قصه گویی باید فراتر 
از برگـــزاری مســـابقه قصه گویـــی اقـــدام و برنامه هایی برای 
گوشـــزد کردن ضـــرورت قصه گویی به مخاطبـــان که عموم 
مردم هســـتند، تدارک دیده شـــود؛ البتـــه درک این ضرورت 

قبـــل از همـــه متوجه خود قصه گوهاســـت.
قصه گویـــی باید بـــه عنوان یـــک ضـــرورت اجتماعی مطرح 
شـــود چراکـــه قصه هـــا می تواننـــد فرهنـــگ و ادب، مثل ها 
و متل هـــا، نکته هـــای تربیتـــی، تعلیمـــی و اخلاقی مـــا را به 
مخاطـــب امـــروز و مخاطـــب فردا منتقـــل کنند لـــذا کانون 
پرورش فکری و متولیان فرهنگی که علاقه مند به ماندگاری 
فرهنگ قصه گویی هســـتند باید مدنظر داشـــته باشـــند که 
قصه گویـــی را تنهـــا به عنـــوان یک هنر و فن مطـــرح نکنند.

در کنار جشنواره  قصه گویی، برگزاری کارگاه هایی با همکاری 
رســـانه ملـــی و با محتـــوای شـــیوه های ارتبـــاط با کـــودکان، 
روش هـــای قصه گویـــی، نقش قصه گویی در رشـــد و پرورش 
افراد بویژه کودکان برگزار شـــود زیرا که این حرکت فرهنگی 

در مانـــدگاری فرهنگ قصه گویی مؤثـــر خواهد بود.
در پایـــان باید خاطر نشـــان کرد که امروز تنهـــا مادربزرگ ها 
هســـتند کـــه فرهنـــگ کهـــن قصه گویـــی را در کوله بـــار 
تجربه هـــای خـــود دارنـــد و مـــادران امـــروز کمتـــر قصه های 
کهـــن را می شناســـند و در بهتریـــن حالـــت می تواننـــد یک 
قصه خوان خوب باشـــند که این می توانـــد زنگ خطری برای 

وضعیـــت قصـــه و قصه گویـــی در فرهنگ ما باشـــد.

نگاهدریچه

گلعلی بابایی
نویسنده و 

دبیر علمی 
شانزدهمین 

دوره جایزه 
ادبی جلال

حسین مسرتّ
نویسنده و 

پژوهشگر

داستان 
رمان »ریاح« 

از نگاه 
اسماعیل، 

پسر  خانواده  
غسان 
روایت 

می شود. 
خانواده  

غسان برای 
کمک در 

مزرعه، پدر 
و پسری از 
مهاجران 
یهودی به  
نام ایهود 

هرتزل 
و تئودور 

هرتزل را 
استخدام 

می کنند

مهدخت 
خدادادی

نویسنده

نیازمند سرمایه گذاری جدی در عرصه ادبیات هستیم


